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راجع به ضرورت  شکال مختلفما به اَ .ای می خواهیم راجع به ضرورت اقامه حکومت بحث کنیمچند جلسه

 عبارت است از: استدلال خواهیم کرد کهاجمالاً  «حکومت»

 استدلال فطری 

 استدلال عقلی 

 استدلال به رویه عقلائیه 

 شناختیتمسک به دلایل دین 

است  ضروری است و دین به نحوی ،«حکومت»که  شویممتوجه می ،نگریماصولاً با نگاه فلسفه دینی که به دین می

گزاره  ،اختارس« دین» و لابدّ لاّإ ؛تواند همراه با حکومت نباشد و حکومت تأسیس نکند و فاقد حکمرانی باشدکه نمی

و  ؛و ارزش های آن همگی مطالبه و اقتضای حکمرانی دارد که لزوماً و باید حکمرانی وجود داشته باشد غایات ،ها

که آیات  مایشدهقائل به تبعیض در دین  ،اگر حکمرانی را کنار بگذاریم و از دین جدا کنیم .حتی بعضی از آیات

 .ی می کندمتعددی با شداد و غلاظ نسبت به تبعیض در دین نه

مثل )آراء مختلف است  ،اما اینکه آیا ادله ای برای ضرورت حکومت و حاجات به حکمرانی وجود دارد یا ندارد 

 (.ور استطاینجا هم همین ،شودبسیاری از حقایق که موافق و مخالف دارد یا تعبیرات متفاوتی راجع به آن ارائه می

 نظر ابن ابی الحدید در مورد نیاز به حکومت

ناظر ها و مدیدگاه .جالب است ؛البلاغه داردکلامی در ذیل خطبه چهلم از نهج ،ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 

دارد؛ ا نی وجود داردمختلف را در خصوص اینکه آیا حکومت نیاز داریم یا نداریم و آیا دلیلی بر ضرورت حکومت 

 یعنی دو بحث است.

فت أنها غیر واجبة إذا تناص -من قدماء أصحابنا  -ما یحکى عن أبی بکر الأصم  واجبة، إلاّ فقال المتکلمون الإمامة ... »

ه واجب و ضروری است جز مطلبی ک ،امامت قائلندهمه متکلمین  گویدمی ]ابن ابی الحدید[ ایشان.«الأمة ولم تتظالم

 (.که از قدمای متکلمین و علمای اسلام است)نسبت می دهند  إصمبه ابی بکر 



 ثانوی نیاز یک حکومت .نیست ضروری خیلی ؛نیست واجب و لازم خیلی «حکومت»: که است]ابی بکر الإصم[ قائل  

 رد یک ضرورت هایی به نحو ثانوی .مت داشتحکو باید حال هر در که نیست اینگونه .نیست اولی ؛ )نیاز(است

لم اگر مردم با هم به انصاف رفتار کنند و به هم ظ و .به حکومت نیاز پیدا می کنیم ،آیدها به وجود میمناسبات انسان

دل وقتی مردم منصف و عا .و نیاز به حکومت نیست ؟!حکومت می خواهیم چه کار کنیم ، ة(مالاُت تناصف )نکنند

مدیر و  در نتیجه نیاز به فرمانروا و ناظم و ؛هیچ کس به دیگری تعدی نمی کند زیرا به حکومت نیازی نیست؛باشند 

 .چنین حرفی زده است)إبن أصم( او  .ی هم نیستمدبر

 منقد نظریه ابن أص

یک وظیفه بر عهده دارد و آن  فقط ،«حکومت»تصور کرده که  اودر واقع  .ستی استحرف سُ ]نظر ابن إصم[ 

دل عای تربیت شد و تربیت شده بود و به انصاف و اگر جامعه» ]ایشان در ادامه می افزاید[: .جلوگیری از ظلم است

لب اولی و پس بنابراین نیاز به حکومت یک مط ؛مشکلی نیست و بنابراین نیاز به حکومت نخواهیم داشت ،رفتار کرد

له وظایف از جم .وظیفه حکومت فقط این نیست در حالی که اولاً ؛«ذاتی نیست بلکه یک امر عارضی و ثانوی است

شئون  تمشیت ؛بعضی از وظایف حکومت است ولی ؛استقرار عدل و استطباب امن است ،فصل خصومت ،«حکومت»

 مگر می !؟بدون حکومت در جامعه نظم به وجود آورد امکان داردو تدبیر امور جامعه به عهده چه کسی است؟ مگر 

 !شود بسیاری از نیازهای بشر را مرتفع کرد؟

بعضی امور کلان فردی نیست و حتی اجتماع هم بما هو  ؛از حکومت بر نمی آید ءبشر به اموری نیاز دارد که جز 

اشته باشیم و نیاز به حکومت ند ل کند تا چه رسد به اینکه بگوییماجتماع اگر به صحنه بیاید نمی تواند مشکل را ح

 !حکومتی نباشد

چه  ]باید[ هعلاوه بر اینک ؛تدبیر و تمشیت شود «حکومت» نحوه به باید لزوماً و دارد حکومی جنبه ذاتاً امور از بعضی 

اً یک حکومتی یک نظام و طبع قهراً  .خودکار اتفاق نمی افتد به نحو ؛منصف و عادل بار بیاید]تا[ جامعه ای تربیت بشود 

 .مردم را منصف و عادل بار بیاورد ،مردم را تربیت کند تایک امامی و یک سامانه ای باید وجود داشته باشد  و لزوماً

همه  ممکن استمگر  و اصولاً .و بالاخره مدیریت لازم است ؛دنتربیت شو را رها کنیکه اگر مردم اینطور نیست 

 آحاد یک جامعه منصف و عادل بار بیایند و عادل باشند؟

یعت است از سویی دارای طب ؛در کشاکش است ،دهندبه هر حال بشر بین دو کششی که هر یک طیفی را تشکیل می 

است و  میل به خیر ،«فطرت»در حیث  ،است بسا غلبه در طبیعت میل به جهات شرّ .و از دیگر سو دارای فطرت است



شر اینگونه صولاً طبع بدر کش و قوس است و ا (که البته هر یک ذومراتب و طیف وار هستند)بشر بین این دو کشش 

گر چنین اتفاقی گوییم اولی می ؛ر استمیسّ و دنباش یک جامعه ای همه خوب گوییمب منکر این قضیه نیستیم که .است

کسانی  ،حسب روایات کهج رَمثل عهد فَ ؛اتفاق بیفتد «منصف و عادل حکومتِ»این اتفاق می تواند ذیل  ،هم بیفتد

در  ،معصوم ِانسانِ تربیتِ یعنی در همان جامعه تحتِ ؛رسانندحجت سلام الله علیه را به قتل میهستند که حضرت 

در همان آفاق و شرایط  ،در همان ظرف ،عدل و انصاف و فطرت و دیانت حاکم بر کل کره خاکی جهانیِ حکومتِ

ت ریّقدر شقی هستند که امام معصومی را که کل بشاینکسانی پیدا می شوند که  ،سیاسی و دینی-فرهنگی-اجتماعی

ن راین حرفی که ایپس بناب .شندمی کُ ،انصاف را بر همه هستی حاکم کردهرا از ظلم و ظلمت نجات داده و عدل و 

 مبنایی است.آقا زده حرف بی

 نظر ابن ابی الحدید در مورد حکومت

 و  بیت اهل به شیفتگی و ارزشمند بسیار مطالب دلیل به و است سنی و معتزلی الحدید ابی ابن که است معروف 

 ؛یل نیستند او را سنی و عامی قلمداد کنندما ها سنی ،داده نشان السلام علیه امیرالمومنین مقدس ساحت به ی کهارادت

اه اهل بیت نسبت به جایگ ،نسبت به شأن امیرالمومنین علیه السلام ،تاعترافات و اذعان های او نسبت به امر ولایّ زیرا

 به نفع آنها نیست.  

امامت چیست و ما برای اثبات  بطریقه وجو «الامامه ما هی؟ وجوبِ طریقُ ا مّأف» :می گوید ]ابن ابی الحدید[ ایشان 

مذاهب مختلف اشاره ]در ادامه ایشان[ از  .ت و حکومت لازم استامامت و ولایّ ؟امامت از چه طریقی استدلال کنیم

ریین گفتند که بص« هال علی وجوبالشرع و لیس فی العقل ما یدّ هاوجوب فإن مشایخنا البصریین یقولون طریقُ» :می کند

 که چیزی عقل در و دانندنمی حجت را عقل اصلاً  و نیستند عقلی دلیل  اشعریین قائل به .اصلاً دلیل عقلی نداریم

 زا !بله .کنیم می اخذ شرع از را ]حکومت[ ما وجود ندارد؛ باشد کرده حکومت و ولایت و دولت وجوب بر دلالت

پس دلیل عقلی بر لزوم حکومت و وجوب  .دکر تمسک آنها بهتوان می که وجود دارد روایی ادله سنت و کتاب

 امامت قائل نیستند.

معتزله «  سةالرئا وجوب على یدلّ العقل إنّ الحسین، أبو شیخنا و البصریین من الجاحظ عثمان أبو و البغدادیون قال و »

 وجود دارد.دلیل عقلی بر وجوب امامت  ند کهبه این قائل هست

لامی ک امامتکه وجود دارد )معتقد هستند که استدلال عقلی برای امامت  امامیه ]می افزاید که[« و هو قول الامامیه...» 

امامت  و -که روشن است-و شاید بتوان در شیعه ادعای اجماع بر امامت کلامی  (امامت سیاسی را شیعه قائل است و



استدلال بر امامت  ۲۰۰۰ین که لفَالاَ مثلاً ؛بزرگان ما نوشتند امامت[]استدلال بر و کتاب هایی در این زمینه  کرد. سیاسی

 .نیمک استدلال توانیم می طریقی چه از ما اینکه الحدید ابی ابن کلام اینشیعه امثال این کتابها را دارد. .دارد

 .کرد استدلال «امامت» وجوب و «حکومت» ضرورت بر توان می طریق شش از حداقل رسد[]به نظر می ولی 

لدین و ا لمانیة لا فصل بینَرفض العَ» ل عبارت است ازاین اص ؛توانیم یک اصلی را مطرح کنیمر مبانی مید ما اصولاً 

عنوان مقدمه همه به  ]موارد مذکور و نقل قول ها[ این) «فی الآخر مُندمجةٌ  منهما مندرجةٌ و بل شئون کلٍ الدوله ابداً

 (.هست هم استدلال حاوی خواند خواهیم که کلماتی این ولی  یماهلال نشدداست و هنوز وارد است

 کنز العمّالحکومت از منظر کتاب 

سٌ و أ سلامُلإا .لا یصلح واحد منهما إلا بصاحبه.الاسلام و السلطان أخوان توأمان» :ال نقل می کندنزالعمّک در هندی 

 «سلطه» .شودبه شاه اطلاق می آن سلطان به معنای جدید .«له یهدم و ما لا حارس له ضائع  و ما لا أسٌ ثٌالسلطان حار

هر یک جز به دیگری . ان دو برادر همزاد و دوقلو هستنداسلام و سلط .یعنی ولایت ؛یعنی حکومت ؛یعنی قدرت

« حارس» ؛کلمه را درست ضبط نکرده است احتمالاً .است ثبت کرده« ث»را با « حارس»در این متن . اصلاح نمی شود

 ]کتاب[ را در ]مطلب[ مرحوم شیخ مفید هم همین .است «سین»]حرف[ ند که با اهراد باشد و مشابه آن را نقل کردباید م

الدین و السلطان أخوان » -نسبت نداده است به پیامبر اعظم  البته رأسا و مستقیماً -با تفاوتی آورده است «الاختصاص»

 این« الدین أسٌ والسلطان حارس و ما لا أس له یهدم و ما لا حارس له ضایع  .منهما من صاحبه واحدٍ توأمان لابدّ لکلِ

ولی مرحوم شیخ نفرموده  ؛( ۲۶۳جلد اول صفحه ) هر کدام به دیگری نیاز دارد ؛ملازم هم هستند ]دین و سلطان[ ها

ولی ظاهر قضیه این است که از حضرات معصومین علیهم السلام نقل  ؛کندن روایت را از کدام معصوم نقل میکه ای

 .کرده است

 :شبیه همین مضمون را دارد که نقل شده است الصفاء[ إخوان ] در کتاب رسائل ولیکن یک کلامی از اردشیر اول 

حارسه و ما لا  لملکُالملک و ا إن الملک و الدین أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بالآخر و ذلک أن الدین أسُ»

 .«للدین من حارسٍ و لابدّ للملک من أسٍ و لابدّ له ضایعٌ و ما لا حافظَ له مهدومٌ أسَ

لوک که شبیه آن را حکما یا مُ ی وجود داردعبارات  از حضرات معصومین  .قلایی باشداین می تواند یک مطلب عُ 

تعریفی شبیه به تعریفی که ارسطو امیرالمومنین  «عدالت»مثلاً راجع به تعریف  ؛اندحکیم و عاقل و خردمند هم گفته

 .«وضع کل شیءٍ موضعه» :در نهج البلاغه آمده است ،دارد «عدل»از 



جاری  ،عقلی دارد أکلماتی که منش ومین سان معصل در حال هر به و ندارد ایرادی هیچ و است عقلایی مطلب  

 .یعنی هیچ ایراد و عیبی ندارد ؛تواند قلمداد شودشود و احیاناً به نحوی از لسان معصوم ارشاد به حکم عقل هم میمی

 اینها بحث مقدماتی بود.

 فطرت

جزء  «قلع»طوری که همان ؛و شریعت قلمداد شود شرع منابع جزء تواندمی «فطرت» که هستم باور این بر اجمالاً  بنده 

 راً حالا شرعی شدن آن را قه-کنیم  «اصل ضرورت حکمرانی»لالی برای دمی خواهیم یک است اینجا ولی .منابع است

 کم استدلال کرد.ت اقامة الحتوان برای اثبات لابدیّ می «فطرت» و به وسیله -احراز خواهیم کرد له شرعیه که بعداً با اد

 باید گفت یک مطلب ند واهو حکما آن را مطرح کرد مطلبی است که هرچند به ظاهر عقلی است ،هایکی از استدلال 

شناسی و ه انسانولی در فلسف استمطلب فلسفی  !بله -ولیکن یک مطلب انسان شناسانه است ،فلسفی و حکمی است

 «الطبعب مدنیٌ »ند اینکه انسان اهحکمای بعدی هم طرح کردو ابن سینا ،عمدتاً فارابیو  -دارد یفلسفة الاجتماع جا

 .این یعنی اینکه انسان بما هو انسان اینگونه است یا طبیعتاً این گونه است .است

چنانکه  ؛شودعم شامل فطرت میبالمعنی الأ زیرا ؛مثبت و خیر است که همان فطرت می شود «طبع» در اینجا «طبع» 

از جمله کلماتی هستند که إذا اجتمعا افترقا  «طبیعت»و  «فطرت»یعنی  ،شودبالمعنی الاعم شامل طبیعت هم می فطرت

ا دارد بگوییم هم فطرت آدمی اقتض مثلاً -دهیمکنار هم قرار  «طبیعت»را با  «فطرت»در واقع وقتی  .وإذا افترقا اجتمعا

ت ولی ممکن اس ؛بالمعنی الأخص استعمال شده است «طبیعت»بالمعنی أخص و  «فطرت»جا این -هم طبیعت آدمی

که در  به معنای اعمی را اراده کنیم یعنی هر آنچه -کرده باشیم «طبیعت»بدون اینکه اشاره به - «فطرت»گاهی بگوییم 

در وجه  یکنل ؛تعبیه شده است ،نهفته باشد -هم شرور هم خیر-خلقت آدمی نهفته است که می تواند در فطرت آدمی 

است و کشش های  جهات شرّ لکی و مادیو در وجه مُ ؛اتالات و خیرکم ،آنملکوتی و روحی و معنوی  ،قدسی

 .قرار دارد شرّ

و  حیث مادی ندارد یا لااقل جنبه معنوی ،و نقص و عیب نیست شرّ ،بالطبع بودن چون مدنیٌ «بالطبع الإنسان مدنیٌ»  

منظور  «اًالإنسان مدنیٌ بالطبع فطرت» قائل شددر نتیجه می توان  ؛شودجنبه قدسی آن غلبه دارد و خیر و کمال قلمداد می

یاسه از آن در فلسفه فقه الس همچنینو این را می توانیم یک اصل و مبنا قلمداد کنیم و هم در فلسفه سیاست و  .است

که انسان  همین کار را انجام می دهیم به آن استدلال هم کرد که ما الانتوان که مینچنا ؛به مثابه یک مبنا استفاده کنیم

 و یک مقدمه است. أیک مبد ،این یک فرض .بالمدنیة است بالطبع است و مفطورٌ  مدنیٌ



 فقط «تمدنیّ» ؛کندنمی پیدا تحقق ،عادل و راقی ،رائد ،حکمرانی ،حکومت وجود به جزء «تمدنیّ» اینکه دوم مقدمه 

روهی بخواهد گ انسان]اگر[  .ت به معنای راقی زیستن هم هستبه معنای گروهی زندگی کردن نیست بلکه مدنیّ

احیاناً تمدنی را بنا بگذارد و ت و بخواهد مدنیّ [اگر] و فراتر از آن وجود داردتعارضات  و تزاحمات ،زندگی کند

توانند  رها نمی جامعه ،بدون مدیریت .ت و حکومت استهمان ولایّ  «تمدیریّ»و  تنیازمند به مدیریّ قهراً ،سیس کندأت

 .د و یک جامعه رها خواهد بودت پدید بیاورد و مدنیّتواند مدینه درست کن نمی، ندتمدن ایجاد ک

بدون داشتن نظام و سامانه  حکومت را دارد و جامعه بدون حکومت و بشرِ بآدمی اقتضاء وجو «فطرت»بنابراین  

 شکل استدلالبه این  توانمی پس .شود و فاصله می گیرداز فطرت خودش جدا می ،طبیعی زندگی نمی کند ،حکمران

 کرد که اصولاً فطرت آدمی اقتضای وجود حکومت را دارد.

ای فطرت قتضا به بشر را گرایشی و فعل و فهم چنین اینکه بر علاوه اصولاً ،شود دوم دلیل شاید که به عبارت دیگر 

اس به نحو جبلیّ احس ،دارد یعنی نه تنها به نحو تلقائی و جبلیّ گرایش دارد ]در انسان وجود[ چنین نیازی هم ،دارد

 کند و نیازمند است و ساخت وجود بشر این است.نیاز هم می

بسا  دهد وبه حیات خود ادامه  ،تواند بدون جامعه و جامعه بدون حکومتاست که نمی بدین شکلساخت وجود بشر  

لکه و فقط کشش نیست ب قرار دارداصولاً یک نیاز و یک ضرورت در وجود بشر  .حیات و نسل بشری منقرض شود

ا وجود آدمی را چنین ساخته است که ب ،خداوند در عمل .دارد نشیفقط گرایش نیست بلکه حیث کُ ؛استکوشش 

 امه بدهد.جامعه و حکومت بتواند زندگی خودش را اد

ت )نظریه ه مدنیّیشاید همان بیان یا شبیه بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی در مقابل نظر ارائه شد،این بیانی که  

بشر طوری خلق شده که هر یک باید دیگری را استخدام کند و زندگی  :ایشان می فرماید .کنداستخدام( مطرح می

حالا  .ستخلق شده ا به این شکلد انسان نمی گوی .یابدکند و قوام میآحاد بشر با استخدام همدیگر تداوم پیدا می

دیگر را که بشر باید همد ناما قبول دار -که ظاهراً چنین است-دنبول نداشته باشبالطبع را ق اگر مدنیٌ )جناب علاّمه(

دون خلق کرده است که بشر نمی تواند ب به این صورتخدا  بچرخد و اصلاً  زندگید تا استخدام کند و به کار بگیر

 .به حیات خودش ادامه بدهد ،استخدام غیر

 .شودو به خلقت آدمی ارجاع می «فطرت»یک نحو به  این هم ،را هم بپذیریم ]ی علاّمه طباطبایی[خب اگر این مبنا 

گرا است و استخدام اصولاً ساختار وجودی بشر استخدامتوانیم بگوییم جا هم میاین ،تقریر مشابه تقریر دلیل قبلیبا 

اج پیدا ت شود و احتیمدیریّ ،«استخدام» باید ا و لابدّ و إلّ ر نیست و لزوماًمیسّ «تمدیریّ» با  ءکردن آحاد همدیگر را جز



ال کند و از عمإاین طبیعت و این خصلت خلقتی را  توانبکند که حکمران و نظام حکمرانی وجود داشته باشد تا می

 این خصلت و موهبت الهی بهره بگیرد.

جود ودو مطلب  که شدبیان هم  قبلاً .یماهآورد «الإجتماعی التسخیرِ اصلُ»ما یک اصلی را در مبانی تحت عنوان 

یر بشر هستی و کائنات را به تسخ ،مکه خدای متعال می فرماید که ما عالَ ؛یکی مسئله التمکین التکوینی -1:دارد

 ؛کنیمه اصل التمکین التکوینی تعبیر میبعضی از آیات با این عنوان دلالت بر مطلبی دارد که ما از آن ب ؛درآوردیم

در آن وجود  «سخرّنا» ]کلمه[ بعضی از آیات که .کنند و این یک اصل استاز انسان تمکین می یعنی کائنات تکویناً

دا یعنی خ ؛بعضی از آیات به تسخیر تشریعی اشاره دارند-۲ .جور نیستیعنی آیات یک ؛استبه این مطلب  مُشیر دارد،

این  .یمذاربگ العامه الإستباحة را آن اسم یا)و از آن بهره بگیری کنیفرماید من اجازه دادم تو در این عالم تصرف می

 .(هم یک اصل است البته وقتی به صورت قاعده در می آید از آن به قاعده الإستباحة العامه تعبیر می کنیم

 مربوط یاتآ از بعضی که است «الإجتماعی التسخیرُ» مطلب این .است دو این از غیر ذیلاً عنوان خواهد شد، که مطلبی 

قال  کما ؛هذا الأصل ه رهنُ جامَوانس عجتمَالمُ القوامَ فإن» عبارت ما ]در متن عربی کتاب فقه الولایه[: .است این به

بَعضٍْ  وْقَفَ بَعْضَهمُْ  وَرَفَعنَْا ۚ   الدُّنیَْا الحْیََاةِ فِی مَعِیشَتَهُمْ بیَْنَهُمْ قسََمنَْا نَحْنُ ۚ  أهُمْ یقَْسِمُونَ رَحمَْتَ ربَکَِّ  :سبحانه الحکیم

آمده در آیه دیگر در سوره انعام .        « کَ خیَْرٌ ممَِّا یجَْمَعُونَرَبِّ وَرَحمَْتُ ۚ  دَرَجَاتٍ لیَِتخَِّذَ بَعْضُهُمْ بَعضًْا سخُْرِیًّا 

وسف در سوره ی .«وَهُوَ الَّذیِ جَعَلکَمُْ خَلَائفَِ الأْرَضِْ وَرفَعََ بَعْضَکمُْ فَوقَْ بَعْضٍ درََجَاتٍ لیَِبْلُوَکُمْ فیِ مَا آتاَکُمْ » است:

ی بندطبقه اشاره به نقش علم و معرفت در این«  علَِیمٌ  علِْمٍ ذِی کُلِّ وَفَوقَْ  ۚ  نرْفَعُ دَرَجاَتٍ مَنْ نَشَاءُ : هم فرموده است

 اجتماعی دارد.

 لزوماً  و مظلوم ایطبقه ،ظالم ایو البته این به آن معنا نیست که طبقه ؛جامعه لزوماً باید دارای طبقاتی باشد به هر حال 

بعضی  ،«ناکم ازواجاًخلق» تعبیر زیرا ؛یعنی اصناف ،طبقات .] اینچنین نیست[تحت سلطه باشد دیگریطبقه ای مسلط و 

عنی ی« ازواجاً» .زوج یعنی زن و مرد و زن و شوهر آفریدیم در حالی که مراد این نیست را تصور می کنند یعنی شما

گوید همه شما را ما به اصناف به سایر کائنات هم قرآن کریم می راجعبه این تعبیر، گروه و اصناف آفریدیم و -گروه 

بندی و قشربندی کائنات در سایر موجودات و اختصاص به انسان ندارد بلکه صنف ،و تصنیف کائنات .آفریده ایم

خداوند انسان را طوری آفریده که یک نفر به  .چنین استدر انسان هم این .کند و وجود داردباشندگان هم صدق می

 ،ا آموخته استبعضی حسب تصادف آن مهارت ر ،دیگری به حرفه ای دیگر علاقه دارد ،یک حرفه ای علاقه دارد

 به این ترتیب خدای متعال بشر و اصناف و اقشار و آحاد .دیگری بر حسب تصادف مهارت دیگری را یاد گرفته است

خدای  ،حسب بعضی از روایات زیرا ؛دهدهایی به آنها مید و تواناییمختلف را هر یک را به سمتی هدایت می کن



در واقع  .ی راجع به بعضی از انبیا می گوید که ما زره بافی را یاد دادیمحرفه ها را به بشر یاد داده است و گاه متعال

 ؛خواهیم بگوییم لزوماً وحیانی تشریعی استحالا این یاد دادن نمی) .زره بافی را از خدای متعال یاد گرفت  داوود 

چون خدای متعال از طرائق مختلفه حسب مبنا با بشر تماس می ؛یاد دادن عقلی باشد ،می تواند یاد دادن فطری باشد

 .(کندکند و معرفت از سپهر الهی به ساحت انسانی تنزل میگیرد و الهام می

در  ،به هر حال خداوند متعال بشر را به لحاظ فطری این چنین خلق کرده است که اصولاً مصنّف است و هر فردی 

ه لحاظ ب حتی ؛این جنبه کاربردی قضیه است .زندگی او نمی چرخد ،جز این زیرااست  یدیگر دمقام تسخیر فر

تواند به داند و میگاهی مطلب را می ،مراجعه کند ،خواهد در امری به غیرچنین است که هر کسی میگرایشی هم این

به نظر تو این  :پرسدبه دیگری مراجعه می کند و می ،کندمی ]و مشورت[ تصمیم بگیرد ولی در عین حال شور تنهایی

 ؟انجام بدهیم یا نه است را خوب کار

یدا ادامه پ ،خیر و استخدام غیراز آن جهت که حیات بشر به تس هم و در مسئله حکومت هم همینطور است و اصولاً 

 گرهر جمعی جمع دی را، هر فردی فرد دیگر باشدطبع بشر است و وقتی بنا  «استخدام»کند و هم از آن جهت که می

ما کما هو حقه نمی تواند اتفاق بیفتد یا ک حکومتی این امر جزء با اقامه ، کندرا استخدام هر فردی اجتماع دیگر  ،را

 هو صحیحٌ اتفاق نمی افتاد.

 یم.اهت وجود حکومت و حکمرانی کردگویی دو استدلال فطری ضرورت و لابدیّ  می گوییمواقع در 

ی شده مثلاً آیه استعمار )البته بار فرهنگی استعمار منف ؛شاهد بیاوریم می توانیم تبیین ها و آیات را همبعضی دیگر از 

 یاَ قَالَ ۚ   صاَلحًِا أَخَاهمُْ  ثمَوُدَ ۚ  وَإِلَى» :می فرماید ۶1در سوره هود آیه  .آن مثبت است(است ولی استعمار در لسان قر

 قرَِیبٌ  بِّیرَ إِنَّ ۚ  هُوَ أَنشْأََکُمْ منَِ الأْرَضِْ وَاستَْعْمرََکُمْ فِیهَا فَاسْتَغفِْرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ  ۚ   غَیرْهُُ هٍۚ  إِلَ مِنْ لَکُمْ مَا اللهََّ اعْبُدوُا قَوْمِ

اینکه خداوند متعال شما را از زمین خلق کرد و پدید آورد و از شما خواست که این خاک و این زمین را آباد « مجُیِبٌ

آیا این حیث تشریعی دارد؟ یک احتمال  .این آباد ساختمان زمین را خدا خواسته است کنید از شما طلب عمران کرد،

در واقع خداوند متعال بر بشر استعمار و عمران و آبادانی را واجب کرده  .این است که بگوییم حیث تشریعی دارد

قرینه و سیاق آیه این نیست؛ خواهیم بگوییم به ولی ما می .تفسیر کند بدین صورتممکن است کسی این آیه را  ؛است

 بحث آفرینش« هُوَ أَنشْأََکُمْ منَِ الأْرَضِْ » سیاق آیه این است که .سیاق آیه می خواهد یک مطلب مهمی را بیان کند

به  «مَرکَُمْ فِیهَاواَسْتَعْ» و بلافاصله و عطف به آن می فرماید ؛بحث فطرت و طبیعت بشر است ،بحث خلقت است ،است

ل به شما به طور تکوینی و خلقتی مای ؛و خلقتی شما را از خاک خلق کردیم و شما را به عمران گماشتیمانشاء طبعی 

در طبیعت  ،گرایی در فطرت آدمی نهفته استجویی و حضارهخواهی و تقدمیعنی تمدن .یماهعمار این زمین کرداِ



 چون ؛این را دلیل مستقلی انگاشت توانمیاین را مؤید و مکمل نظریه استخدام قرارداد و  توانمی .آدمی نهفته است

 گیخدمت بگیرید و به مدد هم زندهمدیگر را به  ،همدیگر را استخدام کنید مبنی بر این است کهاستخدام ]نظریه[ 

شود و مطرح می وییم یک جوهر دیگریجا بگتوانیم ایناما می .این است ]استخدام[ جوهر نظریه ؛دهیدرا ادامه  خود

ندارد  کاری ؛فطرت سخن از استخدام نیست موهبت و ،خصوصیت ،این خصلت اصلاً در .آن گرایش به عمران است

ما شما را با این گرایش  ،گوید ما شما را چنین خلق کردیم که چنین باشیددام چگونه اتفاق می افتد بلکه میکه استخ

سان میبالطبع انگاشتن ان یعنی این درعرض مدنیٌ ؛آنوقت این اصل می شود .م را عمران کنیدخلق کردیم که شما عالَ

 یک مبنا می شود. ،نظریه استعمار ،د و نظریه استخدامشو

ر فردی به ه ممکن استمگر  ،مکنی عمران را زمین ما باشد بنا وقتی اینکه یعنی ؛شود می برعکس استدلال وقت آن 

تی بنا شد وق امکان داردمگر کند؟ کارها به هم در پیوند است و گوشه زمین را شروع به آباد کردن تنهایی رأساً یک 

به استخدام می  نوبت بالنتیجه ؛هم به رفع تزاحم احتیاج داریم هم به تعاضد تزاحم اتفاق نیفتد؟ ،م را عمران کنیمعالَ

یک استدلال  ،با این تبیین .شودحالت اولی استعمار می و حالت ثانوی پیدا می کند «استخدام» ،یعنی در این تقریر .رسد

 سهع بتوانیم به آن تمسک کنیم و در مجمو ند قلمداد شود کهسومی از نوع استدلال فطری و طبیعی و خلقتی می توا

ین توانیم از اشود و میسیس حکم مطرح میأی ضرورت حکمرانی و وجود حاکم و تاستدلال فطری و خلقتی برا

 بور کنیم.بحث ع

 عقل

و این  کنیمادله عقلی متعددی هم می توان اقامه کرد که در این جلسه یک استدلال از استدلالات عقلی را عرض می

 .لمداد شودتواند قشود که به مثابه یکی از قواعد فقهی میمی «ظامالنِ اختلالُ»استدلال همان است که مربوط به قاعده 

در واقع اختلال نظام و قبح اختلال نظام و آن حیث وجه سلبی و نفیانی و نهیانی اختلال  ؛ولی این یک مبنای عقلی دارد

دلالات فطری بعد از بیان است بلافاصله بلکه ؛مطلوب است و مبنایش این است عقلاً  «نظم»اصولاً  .نظام جنبه عقلی دارد

نظم  سنِحُ و عقل ردشمامی بد را پریشانی محیط و بی نظمی طبع بشر .گرایش به نظم دارد اًو طبع فطرتاًبشر  گوییممی

ه خود خود ب نظم زیرا ؛نیاز به نظام حکمرانی دارد ،ای وجود داشته باشدکند و اگر بنا شود نظم و سامانهیید میأرا ت

 و لاجرمی و بی نظمی خود به خود ،ما اگر مدیریت نکنیم .خود به خود اتفاق بیفتد ق نمی افتد بلکه بی نظمیاتفا

 .یمنیازمند به حکمرانی و مدیریت هست ،وضعیت لاجرمی و لابدّی مقاومت کنیم و اگر بخواهیم در مقابل ؛لابدّی است

ویی می سپس بنابراین از  «.حکومت» این چیزی نیست جز ؛عمال کندإر لازم است نظر را یطِسَیک مدیریت قاهر و مُ

 .به حکمرانی نیاز داریم -یعنی گرایش به نظم -بشر مین این گرایشِأتوانیم بگوییم که برای ت



 ری استنه تنها مطلوب فک ،ن استسَحَ ،نظم قائل شویمو اگر  آید[]به حساب مییک استدلال فطری  ،این تقریربه  

ممکن  -یعنی با حکومت-ت ن است و پدید آوردن آن لازم است و پدید آوردن آن جز با مدیریّسَّحَمُ نظم ذاتاً ]بلکه[

چنانکه  ؛پس ما عقلاً نیازمند به استقرار و استطباب حکم و نظام هستیم تا بتوانیم نظم را در جامعه برقرار کنیم .نیست

سیاست  یا غایت بعضی از آقایان امنیت را مبنا .نیاز به امنیت دارد ،کشش دارد «امن»بشر به  .هم همین طور است «امن»

مؤدای عقل بشری  و نیزهم اقتضای فطرت آدمی است  «امنیت» قلمداد می کنند و شاید جهت آن همین است که

تواند  آن نمی ءشود و به جزمدیریتی حاکم باشد و حکمرانی برقرار  ،و لازمه تحقق آن این است که در جامعه ؛است

 .امنیت برقرار شود

 اگر چنین نکنیم اختلال نظام لازم می آید و احیاناً ضیاع امنیت اتفاق می وکند یید میأپس بنابراین عقل ضرورت را ت 

  و این خلاف عقل است. ؛رودشود و از بین میافتد و امنیت ضایع می

 


